
گروه فرهنگ و هنر -  ســعید 
فرج پــوری درباره آلبوم مشــترک با 
همایون شــجریان، اظهار داشت: این 
آلبوم که هنوز نامــی برای آن در نظر 
گرفته نشده است، محصول همکاری 
مــن به عنوان آهنگســاز، خوانندگی 
همایون شــجریان و تنظیم غلامرضا 

صادقی است.
وی درباره اشعار این آلبوم، گفت: 
اشعار این اثر موسیقی از سعدی، حافظ 
و سیمین بهبهانی است و هم اکنون در 
مرحله میکس قرار دارد. این آهنگساز 
و نوازنده کمانچه زمان انتشــار آلبوم 
را اعلام نکرد و افزود: انتشــار این اثر 
در قالب آلبوم یا تک قطعه در دســت 
بررسی است. وی با اشاره به همکاری 
پیشــتر همایون شجریان و غلامرضا 
صادقی در تهیه تیتراژ پایانی ســریال 
شبکه نمایش  خانگی می خواهم زنده 
بمانم )شهرام شاه حســینی، ۱۴۰۰(، 
یادآور شد: این اثر جدید در ادامه روند 
کاری بنده با همایون شــجریان است 
و تغییر در ایــن کار جدید مربوط به 
ترکیب سازهای سنتی و فرنگی است. 
فرج پوری، شــجریان و صادقی 
سه قطعه برای سریال می خواهم زنده 
بمانم تولید کــرده بودند. فرج پوری 
همچنین هفته گذشــته در حســاب 
کاربری اینســتاگرام خود از تهیه این 
آلبوم جدیــد با همــکاری همایون 

شجریان خبر داده بود. 
آلبوم موسیقی یک نمایش 

شنیدنی شــد؛ آغاز پیش تولید 
»اسرافیل«

امیر صدیقیان از آهنگســازان و 
نوازندگان موسیقی که در حوزه تئاتر 
نیز به فعالیت مشــغول اســت، آلبوم 
موســیقی یکی از آثار نمایشی اش در 

مقام آهنگساز را منتشر کرد.
امیر صدیقیان آهنگساز و نوازنده 
موســیقی که طی ســال های اخیر در 
حوزه ســاخت موســیقی برای آثار 
نمایشــی نیز فعالیت دارد، در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به انتشــار 
تازه ترین آلبوم موسیقایی اش توضیح 
داد: طبــق برنامه ریزی هایــی که در 
ایــن چند ماه داشــتم تصمیم گرفتم 
موســیقی یکی از آثار نمایشی که در 
آن به عنوان آهنگساز حضور داشتم را 
منتشر کنم که بر آن اساس اخیراً آلبوم 
موسیقی نمایش »محفل بی عاری« به 
کارگردانی ســیاوش بهــادری راد را 

منتشر کرده ام.
وی ادامه داد: این آلبوم برای من 
دربرگیرنده ویژگی های موســیقایی 
بود که دوست داشــتم آن را با طیف 
بیشتری از مخاطبان به اشتراک بگذارم 
و امیدوارم فضایــی که برای این کار 
طراحی کردم و خوشبختانه با استقبال 
تماشاگران این نمایش هم مواجه شد، 
بتوانــد در قالب طیف گســترده تری 
از مخاطبــان عرضه شــده و با طیف 

بیشتری از سلیقه ها روبه رو شود.
ایــن هنرمنــد کــه علاوه بــر 

آهنگسازی در حوزه های نوازندگی از 
جمله سازهای الکترونیک، کوبه ای و 
افکتیو به فعالیت مشغول است، افزود: 
آنچه برای این آلبــوم مد نظرم بوده، 
تلاش برای تلفیق موسیقی الکترونیک 
و ســازهای ایرانی است که امیدوارم 
بتوانــد دربرگیرنده تولید موســیقی 
متفاوت و کمتر شــنیده ای شده باشد. 
بــه هر حال این آلبــوم یکی از اولین 
تجربه های من در حوزه انتشــار آثار 
موســیقایی مرتبط با حوزه تئاتر است 
که امیدوارم بتوانم آن را ادامه دهم. البته 
آلبوم دیگری به نام »اســرافیل« هم در 
دست انتشار دارم که به زودی درباره 

جزییات آن خبررسانی می کنم.
امیر صدیقیان آهنگساز و نوازنده 

سازهای الکترونیک، کوبه ای و افکتیو 
پیش از این برای نمایش های »افسانه 
ببــر« بــه کارگردانی هــادی عامل و 
»ابلومــوف« به کارگردانی ســیاوش 
بهادری راد نامــزد دریافت جایزه در 
دو دوره جشنواره تئاتر فجر شده بود.

ساخت موسیقی برای فیلم ها و 
آثار نمایشــی چون »واداشته«، »نیم«، 
»پنچرگیری«،  »دربــاره ســکوت«، 
»مشــتری«، »محفــل بی عــاری« به 
کارگردانی سیاوش بهادری راد، »گل« 
به کارگردانی یاسر خاسب، »آراتوریو« 
به کارگردانی ولادمیر استانیفســکی، 
»بوقلمــون« به کارگردانــی خیرالله 
تقیانی پور، »افسانه ببر« به کارگردانی 
هادی عامل، »مضحکه شــبیه قتل« به 

کارگردانی حســین کیانی و »طپانچه 
خانــم« به کارگردانی شــهاب الدین 
حســین پور، از دیگر فعالیت های این 

آهنگساز است.
بهنــام  اثــر  جدیدتریــن 
خدارحمی وارد بازار موســیقی 

شد
»ایکیگای« با آهنگســازی بهنام 
خدارحمی روانه بازار موسیقی کشور 
شــد. این آهنگســاز آهنگی را تنظیم 
و بــا نوازندگی ســازِ آریاییِ کمانچه 
اجرا کــرده اســت.بهنام خدارحمی 
جدیدتریــن کار خــود را بــا عنوان 
»ایکیگای« برگرفته از فرهنگ مشرق 
زمین در قالبِ یک قطعه موسیقی بی 

کلام تولید و منتشر کرد.

این قطعه موسیقی  تلفیقِ موسیقی 
آوازی کلاســیک ایرانی و اشــاره ای 
گذرا به موســیقی ژاپنــی در حال و 
هوایی آرامش بخش ســاخته و اجرا 
شده اســت.در واقع بهنام خدارحمی 
همچــون دیگر کارهایــش این بار با 
حساسیت بیشــتری این دلنوازی را 

ساخته و اجرا کرده است. 
دلنوازی که بطور معمول پارسی 
زبانــان را به هم متصل می کرد این بار 

دو فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و ژاپنی 
را به هم پیوند می دهد.

برگردان فارسی »ایکیگای« دلیلی 
برای بودن اســت. براساس فرهنگ و 
فلسفه ژاپنی هر فردی در زندگی اش 
با هر ســطح و طرز فکر و مرام نامه ای 
که دارد به یک ایکیــگای نیاز دارد و 
در زندگــی اش یــک ایکیگای دارد.

در فرهنــگ اوکیناوا هم یک ایکیگای 
وجود دارد، اما این بار این واژه مشرق 

زمین به خود معنی دیگر می گیرد و آن 
معنی  دلیلی برای برخاســتن در صبح 

است.
بــرای پویایــی و همراهی این 
دو فرهنــگ اصیل و با محتوا این کار 
می تواند آغــاز یک تحول و همراهی 
مستمر میان کشور هایی با هنر و تمدن 
غنــی مخصوصا در عرصه تحســین 
برانگیز موســیقی باشــد.این اثر هم 
اکنون در دسترس مخاطبان قرار دارد.

گــروه فرهنــگ و هنــر - 
خوشنویسی؛ هنر دست اولی است که 
هنرمند با خلاقیتی که دارد بین حروف 
و کلمات هماهنگی ایجاد می کند که در 
پی آن زیبایی وصف ناپذیری خلق می 
شود. این هنر ایرانی اسلامی در خارج 
از مرزهای کشورمان طرفداران بسیاری 
دارد و آثار مطرح خوشنویسی با قیمت 

های گزاف به فروش می رسد اما اینکه 
چرا این هنر آنطور که باید و شــاید در 
بین جوان هــای ایرانی طرفدار ندارد، 
پرسشی که ایسنا پاسخ به آن را در گفت 
وگو با ســه هنرمند فعال در این حوزه، 

جویا شده است.
به منظــور درک بهتر ماهیت هنر 
خوشنویســی و جایگاه آن در ســطح 

جهانی، خبرنگار ایســنا با چند هنرمند 
خوشــنویس از جمله رسول مرادی، 
سعید نقاشــیان و محمدرضا جوادی 
نســب به گفت وگو پرداخته است. در 
کلام اغلب این هنرمندان، موضوعاتی 
چون لزوم توجه بیشــتر سیاستگذاران 
به هنر خوشنویسی، ثبات برنامه ریزی 
ها، ضرورت تبلیغات در رســانه ها و 
خصوصا صداوسیما و همچنین پرهیز 
از تعصب ها در حوزه خوشنویســی 
بــرای برون رفت از شــرایط فعلی به 
چشــم می خورد. محمدرضا جوادی 
نسب، هنرمند خوشــنویس است که 
تجربه برگزاری نمایشگاه های انفرادی 
و گروهی نقاشــی خط در گالری های 
ســبحان، موزه ایران باســتان، مصلی 
تهران و باغ موزه نگارســتان را داشته 
اســت. این هنرمند ضمن اشاره به این 
نکته که هنر چند بخــش دارد، درباره 
راهکارهای بهبود جایگاه خوشنویسی 
در ســطح جهان گفت: »در کشــور ما 

هنرمند بار تمــام وظایفش را به دوش 
می کشد و از صفر تا صد کار را خودش 
انجــام می دهد. از حمــل و نقل آثار تا 
ســایر موارد. در خارج از ایران اما شاید 
بــه این صورت نباشــد و کار هنرمند 
صرفا خلق اثر اســت و باقی وظایف را 
مدیران هنری به دوش می کشــند.« او 
ادامه داد: »می خواهم به این نکته اشاره 
کنم که  مســوولان ما باید با سرعت و 
روش مدرن تری به مسائل توجه کنند. 
بازتاب خبری نمایشگاه هایی که برگزار 
می شوند اهمیت دارند و اینکه برگزاری 
چنین رویدادهایی ادامه دار باشد و صرفا 

منحصر به دوره ای خاص نباشند.«
جوادی نسب در پاسخ به سوالی 
که از او درباره اســتقبال نسبت به هنر 
خوشنویسی پرســیده شد، این چنین 
پاســخ داد: »بخشــی از معرفی هنر در 
پوشــش دادن، مربوط به دستگاه ها و 
نهادهــای مرتبط اســت. انجمن ها و 
مجموعه هایی که کارشــان این است 

که هنــر را رواج دهند. ما در تلویزیون 
هنرهای تجسمی را کمتر می بینیم؛ در 
حالــی که به بخش های دیگر بیشــتر 
پرداخته می شــود.« به گفته این هنرمند 
خوشنویس، ضعیف بودن نحوه اطلاع 
رسانی و دعوت ها باعث شده تا استقبال 

نسبت به این حوزه هنری کمتر باشد.
جوادی نســب ضمن اشــاره به 
این نکتــه که گاهی نتیجــه برخی از 
جشــنواره ها و حتی داوری ها ممکن 
است باعث شوند تا برخی از هنرمندان 
علاقه ای به شرکت در جشنواره نداشته 
باشند، خاطرنشان کرد: »باید از هنرمندان 
حمایت شود و آثارشان خریداری شود؛ 
چراکه هنرمند با فروش آثارش در واقع 
زندگی می کند.« جوادی نسب همچنین 
بر این باور اســت که نگاه خاص یک 
مســئول در یک دوره ممکن است یک 
حــوزه هنری را پررنگ تــر کند. او در 
همیــن رابطه اظهار کرد: »شــاید نگاه 
خاص یک مســئول باعث شود تا یک 

حــوزه هنری مورد توجه قرار بگیرد و 
پررنگ شــود. مثلا منِ مسئول اگر به 
حوزه خوشنویسی علاقه مند باشم شاید 
در دوره من این حوزه پررنگ تر شود اما 
مســئول بعدی اگر این علاقه را نداشته 
باشــد، ممکن اســت این حوزه مورد 
بی مهری قرار گیرد.« به گفته این هنرمند 
مشکل ما این اســت که سیاست های 
ثابت و یکسانی نداریم؛ بنابراین شاهد 
این هســتیم که در یک دوره کل شهر 
به دلیل نگاه مسئولی پر می شود از آثار 
هنری اما در دوره ای دیگر کاملا برعکس 
این اتفاق رخ می دهد. ســعید نقاشیان، 
خطاط و خوشنویس نیز با اشاره به این 
نکته که خوشنویسی هنر سختی است، 
درباره دلایل استقبال نشدن از این هنر 
گفت: »اساسا خوشنویسی هنر سختی 
است که برای به اوج رسیدن در آن باید 
سختی تحمل کرد. در حال حاضر سلیقه 
و علایق مردم تغییر کرده و این طبیعی 
است که با تغییر خوراک استقبال نسبت 

به این حوزه هنری نیز کمتر شود.« 
به عقیده ایــن هنرمند همچنین 
تعصبی کــه در حوزه خوشنویســی 
وجود دارد، یکی دیگر از دلایلی است 
که باعث شــده تا استقبال نسبت به این 
هنر کمتر باشد. وی درباره همین مسئله 
این چنین اظهار کرد: »متأسفانه در حوزه 
خوشنویسی یک مقدار تعصب وجود 
دارد و اگر کسی بخواهد کار خلاقانه ای 
در ایــن حوزه انجام دهد، کســانی که 
ســردمدار این حوزه هســتند اجازه 

نمی دهند و این خیلی بد است.« 
 رســول مرادی نیز یکی دیگر از 
هنرمندانی اســت که دربــاره جایگاه 
هنر خوشنویســی در ایران و جهان به 
گفت وگو با ایســنا پرداخته است. این 
هنرمند اهل مشهد که تجربه برگزاری 
نمایشــگاه های انفرادی و جمعی در 
کارنامــه کاری او وجــود دارد، ضمن 
اشاره به این نکته که هنر خوشنویسی به 
عنوان ذات هنری اش بیشتر در موزه ها 

و گالری هــا جلوه گری می کند، گفت: 
»اینکه هنر خوشنویسی در سطح شهر 
نیز دیده شود اتفاق غیرممکنی نیست. 
۴-۵ســال پیش این اتفــاق افتاد و در 
هر خیابانی بیلبوردهــا به نمایش آثار 
خوشنویســی اختصاص پیدا کردند و 
مردم با آثار آن هنرمندان آشنا می شدند. 
اگر این اتفاق حداقل سالی یک بار تکرار 
شود بی نظیر است؛ چراکه مردم را با آثار 
هنرمندان بزرگی آشنا می کند. اگر این 
اتفاق سالی دو یا ســه بار تکرار شود، 
مردم با این هنر ارتباط خیلی نزدیک تر و 
تنگاتنگ تری خواهند گرفت.« رسولی 
همچنین هنر خوشنویسی کشور را در 
دنیا بی نظیر دانســت و در آخر اضافه 
کــرد: »در کشــورهای دیگــر ارزش 
هنر خوشنویســی ما را خیلی بیشتر از 
داخل کشــور می دانند. زمانی که ما در 
کشــورهای خارجی نمایشگاه برگزار 
می کنیم، شما نمی دانید که چه استقبال 
بی نظیری از این نمایشگاه ها می شود.« 

گروه فرهنگ و هنر - کتاب قدم 
زدن در ساحل نوشته دبی مکوبر است 
که با ترجمه محمدمعین رازقیان منتشر 
شده اســت. نویسنده این کتاب را بعد 
از مرگ دوســتش براثر سرطان نوشته 

است.
درباره کتاب :

داستان این کتاب در مورد، رابطه 
شــخصیت اصلی کتاب یعنی ویلا با 
پسری به نام شان و همچنین رابطه اش 
با خواهر و خانواده اش است. این کتاب 
همراه خودش، پیامی از عشق، بخشش 
و فداکاری دارد. دبی مکومبر، نویسنده 
کتاب، با قلم و لحنی روان و دل نشــین، 
داســتان را طــوری روایت می کند که 
می توانید با تک تک شــخصیت های 
کتاب ارتباط برقرار کنید و به بیان دیگه با 
آنها هم ذات پنداری کنید. کتاب در مورد 
عشق است. عشق به یک فرد، عشق به 
خانواده و اینکه یک فرد حاضر اســت 
تا کجا بــرای عزیزانش فداکاری کند. 
کتاب از دو زاویه دید، روایت می شود. 
یکی از زاویه دید ویلا و دیگری از زاویه 
دید شان. همین تصمیم خانم مکومبر 
باعث شده که داستان را از زاویه دید هر 
دو طرف ببینیم و بهتر قضاوت بکنیم. 
این کتاب علاوه بر مســائل عاشقانه و 
ماجراهای ویلا و شان، سعی در آگاهی 
سازی در مورد بیماری سرطان نیز دارد. 
بیماری ای که ســالیانه جان میلیون ها 
نفر در سراســر جهــان را می گیرد و 

خانواده های زیادی را داغدار می کند. 
مکومبر که خود، دوســتش را به 
خاطر سرطان از دســت داده است، از 
طریق این کتاب، ســعی دارد که نسبت 
به خود بیمــاری و تأثیراتی که ممکن 
اســت بر زندگی شخصی، اجتماعی و 
خانوادگی افراد بگذارد، آگاهی سازی 

بکند.
بخشی از کتاب :

»امروز صبح نــان دارچینی تازه 
درســت کــردم. یکــی می خواین؟ 
رایگانه« من ســخت تلاش می کردم تا 
مشــتری هایم رو خوشحال نگه دارم.

برای چند ثانیــه به غرفه نگاه کرد و به 
پیشنهادم فکر کرد و سرش رو تکان داد 

»امروز نه شاید یه وقت دیگه«
در حالی که داشتم نوشیدنی اش 
را آماده می کردم گفتم »هرطور مایلید«. 
به محض آماده شــدن سفارش، لیوان 

قهوه رو بهش دادم.
شان خامه رو اضافه کرد، در لیوان 
رو گذاشــت و به ســمت در خروجی 
رفت تا اینکه هارپر جلویش را گرفت. 
هارپر لبخندی به او زد و گفت »سلام« و 
همان برای دلبری کافی بود. »وقت داری 
تا به من و خواهرم ملحق شی؟«پشت 
شان رفتم و سرم را برای هارپر تکان دادم 
تا به او بفهمانم که این کارش را تمامش 
کند. می دانستم که دارد چکار می کند و 
من نمی خواســتم بخشی از نقشه ی او 

برای آشنا کردن شان و خودم باشم.
 سریع گفتم »مطمئناً شان کارهای 
بهتری واســه انجام دادن داره و من هم 
باید برگردم سر کارم« شان مکث کرد و 
نگاهی به من انداخت. »خوشحال میشم 
اگه بهتون ملحق بشم البته اگه مشکلی 
نیســت« هارپر گفت »ویلا که مشکلی 
نداره، تازه هیچ کس هم تو صف نیست« 
و به شان تعارف کرد که بنشیند.  مکث 
کردم و به خواهــرم با اخم نگاه کردم، 
نگاهی کــه بهش توجهی نکرد. هارپر 
اصرار کرد »ویلا بشــین« در حالی که 
مطمئن نبودم که چکار کنم، شان کاملًا 
ثابت ایســتاده بود. متنفر بودم ازینکه 

هارپر او را وارد این ماجرا کرده بود.

گــروه فرهنگ و هنــر -کتاب 
تعقیب مخفیانه ســامر نوشــته جاس 
اســترلینگ با ترجمه نجــلا محقق و 
ویراستاری ناهید علیخانی در انتشارات 
طلوع ققنوس به چاپ رســیده است.

کتــاب تعقیب مخفیانه ســامر به قلم 
جاس استرلینگ ششمین و آخرین رمان 
از مجموعه  بندیکت ها، ماجرای دختری 
به نام ســامر را روایت می کند که برای 
رهایی از مشــکلات خود، ماموریتی 
مخاطره آمیــز را می پذیرد. او باید با فرد 
دیگری همکاری کند تا بتواند جامعه ی 
سیونت ها را نجات دهد. چه چیزی در 

انتظار قهرمانان است؟
درباره کتاب :

سامر زیر سایه ای هولناک زندگی 
می کند کــه او را آزار می دهد، به بازی 
می گیــرد و تهدید می کند که آینده اش 
را از او بگیــرد. یک مأموریت پرخطر 
به معنی یک فرار موقتی اســت. سامر 
بایــد از توانایی های تعقیب ذهنی اش 
اســتفاده کند تــا رد هدفش را بگیرد و 
حقیقت را کشــف کند. هال رابینسون 
یک سرباز است. هیچ چیز حواسش را 
پرت نمی کند و همیشه برنده می شود. 
ولی آنچه هال می خواست با دیدن سامر 
تغییر می کند. سامر و هال برای نجات 
جامعه ی ســیونت ها باید یاد بگیرند به 
یکدیگر اعتماد کنند. ولی آیا رازهایشان 
به آنها اجازه می دهد خودشــان هم به 

پایانی خوش برسند؟
بخشی از کتاب :

انجل دست هایش را روی سینه اش 
گره کــرد. »می دونم. چــی می تونه از 
تماشای یکی از برادرهای بندیکت که 
بالاخره داره با روح ربای باشــکوهش 
عقد ازدواج می بندد، عاشقانه تر باشه؟ 
راستش! طبق رسم باید روح ربای خودم 

رو می بوسیدم؛ فقط محض یادآوری.« 
لبخند زدم! خوشــحال بودم! ولی کمی 
هم به شادی دوستم غبطه خوردم. انجل 
و مارکوس، بعد از مشکلات جدی که 
بعد از کشــف ارتباطشان داشتند، وارد 
مرحله ی آرام تری شده بودند؛ هرچند 
ترکیب شخصیت هایشــان همیشــه 
احتمــال آتش بازی را در پی داشــت. 
مثل بسیاری از افراد حاضر در عروسی، 
هر دو ســیونت بودند که یعنی موهبت 
دریافت فراتر از حواس عادی را داشتند. 
قدرت های هر فرد متفاوت بود. علاوه بر 
گفتگوی ذهنی که همه ی ما می توانستیم 
انجام بدهیم، انجل می توانست آب را 
دســت کاری کند و مارکوس از طریق 
موسیقی اش ارتباط مستقیمی باحال و 

هوای مردم داشت. 
موهبــت من کاملًا متفاوت بود و 
می توانســتم افکار را بخوانم؛ به علاوه 
می توانســتم هر فرد را از طریق امضای 
منحصربه فــرد ذهنی اش ردگیری کنم 
و اگــر اراده ی قوی تــری می داشــتم 
می توانستم تسخیرش کنم. هنوز کسی 
را ندیــده بودم کــه بتواند چنین کاری 
انجام بدهد. بســیاری از سیونت ها به 
کسانی که می توانســتند وارد سرشان 
شوند مشکوک بودند و حق هم داشتند 
بنابرایــن چیزی نبود کــه حس کنم 

می توانم با دیگران در میان بگذارم. 
انجل به من سقلمه زد. »سامر، نگاه 
کن، ســتاره ها اومدن!« برگشتم. هفت 
برادر بندیکت تازه! وارد شــده بودند تا 
مادر و پدرشــان را تا محل نشستن آنها 
همراهی کنند. »به این میگن یک گروه 
پســرانه. فکر می کردم قرار تو عروسی 
عروس مرکز توجه باشــه؟« »نه از نظر 
هر دختری که هنوز نفس می کشه. عالی 

به نظر نمیان؟« 

»قدم زدن در 
ساحل«

»تعقیب مخفیانه
 سامر«
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»ایکیگای« با آهنگسازی بهنام خدارحمی روانه بازار موسیقی کشور شد. این آهنگساز آهنگی را تنظیم 
و با نوازندگی سازِ آریاییِ کمانچه اجرا کرده است.بهنام خدارحمی جدیدترین کار خود را با عنوان 
»ایکیگای« برگرفته از فرهنگ مشرق زمین در قالبِ یک قطعه موسیقی بی کلام تولید و منتشر کرد.

آهنگسازِ قطعاتی برای تیتراژ سریال »می خواهم زنده بمانم« از همکاری دوباره با همایون شجریان
 در یک آلبوم و دربرگیرنده ترکیب سازهای سنتی و فرنگی خبر داد.

از بازار موسیقی چه خبر؛

همکاری دوباره همایون 
شجریان و آهنگساز سریال 

»می خواهم زنده بمانم«

هنر ایرانی که خارجی ها ارزشش را بیشتر می دانند!
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